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کتاب الحج
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

بررس تناف بین قاعده اشتراک احام با اشتراک کفار به فروع

مشهور قائلاند به اینکه احام مشترک بین عالم و جاهل در فعلیت است، ولو اینه در تنجز بین عالم و جاهل فرق است، اما در
فعلیت بالفعل خطابات همان طوری که شامل عالم است، شامل جاهل هم هست. ما با این قاعده مخالفت کرده و در حدیث رفع

اثبات کردیم که اشتراک احام بین العالم و الجاهل تمام نیست. از ی طرف کفار وقت نیامدند مسلمان شوند در نتیجه
همهشان جاهل بین احام هستند، اگر گفتیم احام بین عالم و جاهل مشترک است، اینجا مشل نیست مگوئیم ولو جاهل هم

باشند اما همین کافر جاهل بالفعل ملف به صلاة است.

اما اگر گفتیم قاعده اشتراک احام بین العالم و الجاهل را نپذیریم آیا به این معناست که آن قاعده اشتراک کفار در فروع و
اصول مخدوش بشود؟ عرض مکنیم نه، اگر کس این مبنا را پیدا کرد که احام از حیث فعلیت فقط برای عالم است، جاهل

فعلیت حم در حق او نیست مگوییم فرق بین مسلمان و کافر از این جهت نیست؛ یعن همانگونه مسلمانها ملف به فروع
هستند، کفار نیز ملفاند و نمشود گفت: چون کفار اسلام را قبول نردند، پس کلا جاهل به احاماند، الآن خیل از کفار

مدانند مسلمین حج دارند، مدانند مسلمین نماز دارند، روزه دارند، این گونه امور را اجمالا علم دارند. پس بین این قاعده و
قاعده اشتراک کفار در فروع و اصول تناف وجود ندارد.

«بدلیل اشتراک کفار به فروع: قاعده «ج

همانگونه که در گذشته اشاره نمودیم در مسئله 50 تحریر الوسیله باید دو مبنا پیدا کنیم: ی در قاعده اشتراک کفار بین الفروع
و الاصول است، دوم در قاعده جب است. بعد ی از ادله قاعده اشتراک کفار بین الفروع و الاصول قاعده جب است. قاعده
جب مگوید: «الاسلام یجب ما قبله» یعن ما قبل الاسلام، جب به معنای محو، امحا و قطع است، مگوید: آنچه قبل الاسلام

بوده اسلام قطع و محو مکند و مبخشد، قاعده جب به ی معنا قاعده عفو است که اگر کافری مسلمان شد «الاسلام یجب ما
قبله»، الآن وقت نماز صبح تمام شد و کافر مسلمان شد، مگوئیم بر تو قضای این نماز صبح و قضای نمازهای گذشته و

روزههای گذشته واجب نیست.

بیان استدلال آن است که مگوئیم با توجه به عبارت «یجب ما قبله»، کافر باید قبلا ملف به نماز باشد تا بوئیم «یجب»، اما
اگر کافر ملف به نماز و روزه و سایر واجبات و ملف به ترک محرمات نباشد، اسلام چه چیز را مخواهد بپوشاند؟ آیا اسلام

فقط آن کفری که قبلا بوده را از بین مبرد؟ آن نیاز به بیان ندارد. اگر بوئیم اسلام همان کفر قبل را از بین مبرد، مثل قضیه
ضروریه به شرط محمول است! فرض این است که این کافر، دست از کفرش برداشت و مسلمان شد یعن کفرش از بین رفت،

در حال که این قاعده مخواهد بوید «بعد الاسلام یجب ما قبل الاسلام».
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بنابراین قبل از اسلام باید ی چیزهای واجب باشد، بوئیم این کافر ملف به ی واجبات و ترک محرمات است، واجبات را
نیاورده، محرمات را آورده و معصیت کرده، اسلام «یجب ما قبله». اگر ی کافری اسلام آورد ی دقیقه بعد مرد، این اهل

شود یا نه؟ ولکنیم که آیا شامل حقوق الناس مشود. البته بعد بیان مه تمام گذشتهاش بخشیده مشود برای اینبهشت م
اجمالا اگر کس بخواهد بوید این «الاسلام یجب ما قبله» یعن کفر؟ جواب ما این است که این مشود قضیه ضروریه به

شرط محمول، مثل این است که بوئیم کس که از قم به تهران مرود، وقت تهران رسید دیر قم نیست! معلوم است که دیر قم
نیست. تا اسلام آمد کفر رفت، کفر که برود همه آثار کفر من حیث إنه کفر مرود.

بنابراین دو احتمال در مورد «الاسلام یجب ما قبله» وجود دارد:

1. مراد آن است که «الاسلام یجب ما قبله من خصوص الفر»، مگوئیم مثل قضیه ضروریه به شرط محمول مشود.

2. مراد آن است که واجبات که کافر قبلا ترک کرده یا محرمات که انجام داده با آوردن اسلام بخشیده مشود.

اجمالا مگوئیم قاعده جب ی از ادله این قاعده اشتراک کفار به فروع است، اینه مگوئیم «الفار ملفون بالفروع»، چون
«جب» به این معناست که این کافر ملف به نماز و روزه و ترک محرمات بوده، اما حالا که اسلام آورد تمام اینها قطع مشود

و تمام اینها بخشیده مشود.
«بادله قاعده «ج بررس

ابتدا باید دید که کدامی از آیات قرآن دلالت بر این قاعده دارد. مرحوم مراغ در کتاب العناوین[1] قاعده جب را مطرح مکند
اما هیچ اشارهای به آیات قرآن نمکند، چند آیه از آیات شریفه دلالت بر این قاعده دارد:

آیات قرآن

1. آیه 38 سوره انفال که در بحثهای گذشته اشاره کردیم: «قُل للَّذِين كفَروا انْ ينْتَهوا يغْفَر لَهم ما قَدْ سلَف»، این آیه به وضوح
دلالت بر قاعده جب دارد. خداوند متعال در این آیه مفرماید: ای رسول ما به کفار بو اگر اسلام را بپذیرند، آمرزیده مشود.

«إن ینتهوا» یعن پیامبر به ایشان مفرماید: دنبال شرک نروید و دنبال اسلام بروید، نتیجهاش آن است که «یغفر لهم ما قد
سلف»؛ آنچه که گذشته مورد غفران قرار مگیرد. به این آیه هم شیخ طوس(قدسسره) در مبسوط تمس کرده، محقق در معتبر

تمس کرده، علامه در منته تمس کرده در تذکره هم همینطور، شهید هم در ذکری و مرحوم اردبیل در مجمع الفائدة و
البرهان، مرحوم صاحب جواهر هم تمس کردهاند.

2. آیه دیر آیه 275 سوره بقره است: «الَّذِين ياكلُونَ الرِبا لا يقُومونَ الا كما يقُوم الَّذِي يتَخَبطُه الشَّيطَانُ من الْمسِ ذٰلكَ بِانَّهم قَالُوا
انَّما الْبيع مثْل الرِبا و احل اله الْبيع و حرم الرِبا فَمن جاءه موعظَةٌ من ربِه فَانْتَه فَلَه ما سلَف و امره الَ اله و من عاد فَاولٰئكَ

اصحاب النَّارِ هم فيها خَالدُونَ»، این آیه درباره رباخواران است، مفرماید کسان که ربا مخورند («لا یقومون» در دنیا یا «لا
یقومون» در آخرت، که بیشتر مفسران گفتند این مربوط به آخرت است، ول ما در کتاب آیات ربا در همین جهت دنیویاش هم
و مانند دیوانههاست. حال یا چهره واقع ناست که شیطان بر او مسلط است و گیج و گ رود مثل کسراه م پذیرفتیم)، وقت

ربا و تجسم آن در قیامت است یا در دنیایش همین است. از این آیه هم متوان استفاده کرد که «الَّذِين ياكلُونَ الرِبا» راجع به
ا وِبالر ثْلم عيا الْبنَّمقَالُوا ا منَّهكَ بِاخورد. شاهدش هم این است که در ادامه دارد «ذٰلکه ربا م مسلمین فقط نیست، هر کس

احل اله الْبيع و حرم الرِبا».
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بررس آیه 275 سوره بقره

خداوند در این آیه مفرماید: کسان که مبتلای به این وضع مشوند که این هم ی عذاب است یا اخروی یا هم اخروی و هم
دنیوی، اینها ی قیاس مکنند و مگویند: «انَّما الْبيع مثْل الرِبا»؛ بیع هم مثل ربا است و چرا خدا بیع را حلال و ربا را حرام

کرده؟ از این ی کل استفاده مکنیم که هر کس در مورد احام خدا ی استهزائ کرده و بوید این چه حم است که دین
داده؟! این مشمول این تخبط شیطان مشود و این عذاب شامل حال او مشود.[2] این «ذٰلكَ بِانَّهم قَالُوا» در غیر ربا هم جریان
پیدا مکند، این عذاب شامل آنهای هم که سایر احام اله را مخواهند بازی کنند یا مورد تضعیف و تحقیر قرار بدهند شامل

مشود.

شاهد ما دنباله آیه است که مفرماید: «فمن جاءه موعظة من ربه فانته فله ما سلف»؛ اگر ی کس موعظهای از طرف
پروردگارش بیاید، این «موعظةٌ من ربه» یعن مسلمان نبوده، ربا مخورده، بعداً مسلمان شده «فانته» و دست از ربا کشید،
«فله ما سلف»، این همان قاعده جب است؛ یعن اگر آن ربای که قبلا تا حالا خورده، فرض کنید 20 سال ربا خورده، اسلام
مفرماید «الاسلام یجب ما قبله»، حالا بوئیم حم تلیفاش از بین برود، تا حال اگر حرام انجام داده این حرمتها عقوبت

فله ما سلف»، اجمالا» است و باید بپردازد ول وید حق الناسش باقب ن است کسرود، ممداشته آن عقوبتها کنار م
گذشته را م پوشاند.

روایت از مجمع البیان ذیل آیه

مرحوم طبرس در مجمع البیان ذیل این آیه شریفه روایت از امام باقر(عليهالسلام) نقل کرده که با قطع نظر از روایت هم از آیه
قاعده «جب» را مفهمیم. ایشان مگوید: «فله ما أخذ و أکل من الربا قبل النه، لا یلزمه رده قال الباقر علیه السلام من ادرک
الاسلام و تاب مما کان عمله ف الجاهلیة وضع اله عنه ما سلف»[3]؛ کس که اسلام بیاورد و از آنچه که در جاهلیت عمل کرده

توبه کند خداوند گذشته او را برمدارد و این روایت، عین قاعده جب است.

به عنوان مثال؛ اگر کس قبل از اینه نه اخیر ربا خورده باشد، نه اخیر مشود «موعظة من ربه فله ما سلف»، این هم به این
معنا عنوان جب نسبت به مسلمانهاست، ول باز از اطلاق آیه «فمن جاءه موعظةٌ» اگر به معنای اسلام آوردیم، کما اینه

روایت امام باقر(عليهالسلام) هم مگوید «من ادرک الاسلام فله ما سلف»، کاملا ظهور در قاعدهی جب دارد.

ادامه آیه مفرماید: «و امره إل اله»؛ یعن امر و کار این شخص دست خداست، مجمع البیان مگوید: «و امره بعد مجء
الموعظة و التحریم و الانتهاء ال اله إن شاء عصمه عن اکله و ثبته ف انتهائه عنه و ان شاء خذله»، «و من عاد ال اکل الربا

بعد التحریم»، پیامبر(صلالهعليهوآله) به او فرمود ربا حرام است، اما این شخص دو مرتبه ربا خورد، «فاولئ اصحاب
النار». مجمع البیان مگوید: این «و من عاد» فقط مجرد خوردن ربا نیست، بعد از اینه این «حرم الربا» آمد، «قال ما کان

یقوله قبل مجء الموعظة»؛ دو مرتبه همان منطق قبل را دارد مگوید «البیع مثل الربا»، برای چه خدا بیع را حلال کرده، ربا
را حرام کرده؟! یعن همان حرف را مزند، «فاولئ اصحاب النار هم فیها خالدون».

گفتند: در مورد عذاب مرتد در قرآن چیزی نداریم، در مورد مرتد داریم که عنوان ظالم و فاسد را دارد، ول بعض وقت ی
عذاب برای مرتد در قرآن نداریم. ما ی رسالهای را نوشتیم در پاسخ به همین مطلب، چندین آیه گفتیم در قرآن هست که از آن

عذاب مرتد استفاده مشود ی از آن آیات، همین آیه است، این آدم که نه آمد، اگر کافر باشد و قبول هم نرده که هیچ، باز به
عنوان کفر خلود در نار دارد، اما اگر مسلمان بود، پیغمبر به او فرمود «حرم الربا»، مجدداً آمد نه فقط ربا خورد، بله «قال بما

یقوله ف الجاهلیة»، گفت: ربا مثل بیع است و فرق نمکند؛ یعن این حم را انار کرد که این انار حم مشود انار
ضروری، انار ضروری مشود موضوع برای ارتداد، «فاولئ اصحاب النار هم فیها خالدون»، این هم عذاب برای این مرتد
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است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1].  العناوین الفقهیه، ج2، ص494.
[2]. نته: عجیب این است که ما در قضایا همهی ارزشها و حقوق و ...، حق الناس، حق شهروندی، حقوق بشر، همه چیز را
است، حجاب از حدود اله ام حدود الهه است. این احکنیم حق التوجه به آن نم چیزی که اصلا آوریم ولبه میدان م

است، غرقگاه اله است، کس حق ندارد این را کم و زیاد کند! و عجیب این است که گاه اوقات به برخ مگوئیم این جزء
ضروریات است یعن در این حدود و احام بعضهایش مسلم مسلم حم خداست، باز هم مخواهند اجتهاد کنند که متأسفانه
ی افراد نادر قلیل هستند که از جهت علم هم قوت ندارند اما آمدند اجتهاد کردند، هر چه مگوئیم در ضروریات که نمشود
اجتهاد کرد، حجاب از ضروریات است، پوشاندن موی سر و گردن و سینهی زن از ضروریات دین است نه از ضروریات فقه

امامیه باشد، ول باز در بعض از چیزهایش اجتهاد مکنند و حرفهای باطل زدند.
[3]. مجمع البیان، ج2، ص183.


